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آلمان و نیاز به قدرت سخت
آلمــان اگر می‏خواهد نقش جهانی خود را تقویت کند، 
ناگزیر اســت در تــوازن میان قدرت ســخت و نرم خود 
بازنگــری کند؛ چراکه شــرایط برای اعمــال قدرت نرم 
به‏سرعت در حال نامساعد شدن اســت. از زمان اتحاد 
مجدد در ســال ۱۹۹۰، برلین جایگاه ویژه‏ای در روابط 
بین‏الملل برای خود تعریف کرد. این کشــور با تمرکز بر 
قدرت نــرم و نفوذ بدون زور، همکاری‏های توســعه‏ای، 
دیپلماســی علمــی و وابســتگی متقابل اقتصــادی را 
جایگزین »سیاست مبتنی بر قدرت« کرد. آلمان در این 
چارچوب، خود را یک »قــدرت مدنی« می‏داند.  یعنی 
یــک قدرت میانی صلح‏جــو که از طریق دیپلماســی، 
توســعه و دفاع، در نهادهای منطقــه‏ای و جهانی برای 
تأمین منافع عمومی جهانی سرمایه‏گذاری می‏کند. به 
عبــارت دیگر، در آرایش ژئوپلیتیکی امــروز، این قدرت 
ســخت است که پشتوانه‏ای فراهم می‏کند تا قدرت نرم 
بتواند به‏طور مؤثر اعمال شود. سایر قدرت‏های میانی، 
ماننــد بریتانیــا و فرانســه، ایــن درس را مدت‏ها پیش 
آموخته‏انــد. با این حال، پذیرش این امر مســتلزم یک 
بازنگری عمیق در میان نخبگان سیاسی و جامعه مدنی 
آلمان درباره ارزش‏ها و منافع بنیادین سیاست خارجی 
این کشور است. در همین زمینه، جنگ اوکراین عملًا در 
را به روی یک نقطه‏ی عطف واقعی در سیاســت دفاعی 
آلمان گشود؛ نقطه‏ عطفی که اولاف شولتس، صدراعظم 
آلمــان، در ســال ۲۰۲۲ آن را »دوران گــذار« نامید. در 
مواجهه با ائتلاف‏های غیرلیبرال و بلوک‏های اقتدارگرا، 
سرمایه‏گذاری‏های دفاعی آلمان باید به عنوان کمکی 
به »تقســیم بار جهانی« در ناتو تلقی شــود. این امر به 
سایر متحدان امکان می‏دهد تا بیشتر بر منطقه‏ی هند-
اقیانوسیه تمرکز کنند. این تلاش‏ها همچنین نشانه‏ای از 
همبستگی با شرکای منطقه‏ای ناتو است؛ همبستگی‏ای 
که با حضور گســترده‏تر و نه لزوماً تهاجمی‏تر نیروهای 
مســلح آلمان تقویت می‏شــود. نمونه‏های این رویکرد 
شامل عبور ناوچه‏ی آلمانی »بادن-وورتمبرگ« از تنگه‏ی 
تایوان در سال ۲۰۲۴ و مشارکت واحدهای ترابری هوایی 
و چترباز آلمان در رزمایش »شمشیر تالیسمن« در سال 
۲۰۲۵ در کنار استرالیا، آمریکا و ۱۶ کشور دیگر است. 
نیروی دریایی آلمان به اعزام کشتی به هند-اقیانوسیه 
ادامه می‏دهد، هرچند این »حضور« به معنای »حضور 
دائمی« نیســت. اولویت اصلی نیروهای مسلح آلمان 
همچنان تقویت جناح شــرقی ناتو، با همکاری نزدیک 
لهستان، کشورهای بالتیک و کشورهای نوردیک است. 
قــدرت مدنی، به‏‌رغــم کاســتی‏هایش، نقطه‏ی عطف 
حیاتی در سیاســت خارجی آلمان اســت. این رویکرد 
پتانســیل آن را دارد که قدرت سخت آلمان را نه‌فقط در 
چارچوب اروپا و اقیانوس اطلس، بلکه در سطح جهانی 
احیا کنــد و در نتیجــه، احتمالًا دامنه‏ی نفــوذ قدرت 
نرم ســنتی آلمان را نیز گسترش دهد. اما این بازنگری 
واقع‏گرایانه باید با چشــم‏اندازی جهانی همراه باشــد. 
این امر مســتلزم تعریف مجدد اتحادهای آلمان است؛ 
به این معنا که شراکت‏های سنتی مبتنی بر ارزش‏های 
مشترک در G7 و دیگر چارچوب‏های دموکراتیک باید با 
پیوندهای عمل‏گرایانه‏تر با دولت‏های هم‏فکر در مناطق 
دیگر، به‏ویژه در هند-اقیانوسیه، تکمیل شوند؛ چراکه 
بسیاری از حافظان و ذی‏نفعان نظم لیبرال بین‏المللی 
در این منطقه متمرکز هستند. اگرچه آلمان نمی‏تواند 
چارچوب همکاری مشابه AUKUS )که طی آن آمریکا 
فناوری زیردریایی هسته‏ای را به استرالیا منتقل می‏کند( 
ارائــه دهد، اما ایــن رویکرد جدید نیازمنــد بازنگری در 
ابزارهای سیاست خارجی و نگاهی عمل‏گرایانه‏تر است. 
آلمــان باید سیاســت‏های خود در حوزه‏های توســعه، 
علم و فنــاوری، و صادرات اســلحه را بازطراحی کند تا 
بتوانــد در زمینه‏های دارای اولویت برای شــرکای خود، 
پیشنهادهای همکاری جذاب‏تری ارائه دهد. بسیاری از 
این درس‏ها باید در بازنگری استراتژیک گسترده‏تر ناتو و 
اتحادیه اروپا نیز لحاظ شوند و این روند در حال آغاز شدن 
است. ایده‏ی »همبستگی اســتراتژیک« در چارچوب 
»غــرب گســترده‏تر« می‏تواند راهنمای مفیــدی برای 
سیاست تجاری آلمان باشــد. امیدبخش‏ترین حوزه‏ها 
برای همکاری با دیگر کشورهای اروپایی، زمینه‏های مواد 
حیاتی، تجارت و فناوری است. با توجه به وزن اقتصادی 
چین در هند-اقیانوســیه و وابســتگی اتحادیه اروپا به 
کالاهای واسطه‏ای چینی برای رسیدن به »خودمختاری 
فناورانه«، موافقت‏نامه‏های تجــارت آزاد اتحادیه اروپا با 
شرکای منطقه‏ای )مانند ســنگاپور، کره جنوبی، ژاپن 
و بــه‏زودی اســترالیا( دیگر صرفــاً بیانــی از ارزش‏های 
دموکراتیــک مشــترک نیســتند، بلکــه بــه ابزارهایی 
عمل‏گرایانه برای »کاهش ریسک ژئواکونومیک« تبدیل 
شــده‏اند. متحدان بــزرگ غیرعضو ناتو، ماننــد ژاپن و 
استرالیا، شایسته‏ی توجه بسیار بیشتری از سوی برلین 
و بروکســل هســتند، چراکه آن‏ها در خط مقدم رقابت 
قدرت‏هــای بزرگ قــرار دارند. این امر بــه نوبه‏ی خود، 
نیازمند قدرت سخت برجسته‏تری از سوی آلمان است.
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مهـره سوختـه
درباره تقابل حقوقی سعد الجبری با دولت عربستان

ســعد الجبــری، روزگاری یکــی از ارشــدترین مقام‏های 
امنیتی عربســتان ســعودی بود؛ از تاریک‏تریــن رازهای 
حکومــت ریاض آگاهی داشــت،  میلیاردهــا دلار بودجه 
برای پروژه‏هــای امنیتی در بیــرون از مرزها در اختیارش 
قــرار می‏گرفــت و به واســطه همــکاری‏ با ســرویس‏های 
اطلاعاتی خارجی برای انجــام عملیات‏های بین‏المللی، 
دوســتان زیادی در خارج از عربســتان، به‌ویژه در آمریکا 

پیدا کرده بود.
حالا او در تبعیدی خودخواســته در کانادا به سر می‏برد 
و در درگیــر خصومتی شــدید با محمد بن‌ســلمان، حاکم 
دوفاکتوی عربســتان شــده کــه زندگی خــود و فرزندانش 
را تحــت تأثیــر قرار داده اســت. این خصومــت، صرفاً یک 
اختلاف نظر سیاسی نیست که در اظهارنظرهای عمومی و 
خصوصی بازتاب پیدا کند. ولیعهد عربستان، سعد الجبری 
را به فســاد مالی متهم کرده و هلدینگ دولتی »سکب«، با 
شــکایت از الجبری در کانادا خواســتار بازگردانده شدن 5 
میلیارد دلار از پول‏های دولت سعودی شده است. محاکمه 

سعد الجبری سال 2026 میلادی آغاز خواهد شد.
ســعد الجبری بــرای خلاصی  یافتن از ایــن پرونده، به 
سراغ سیســتم قضایی ایالات متحده رفته و از آمریکایی‏ها 
کمک خواسته تا از شکست در پرونده و محکومیت سنگین 
مالی یا حتی اســترداد بگریــزد. او به دادگاهــی در ایالت 
ویرجینیــای آمریکا مراجعه کــرده و از دادگاه خواســته تا 
دســتور دهد تعدادی از مقام‏های امنیتی سابق آمریکا در 
جلســات دفــاع او در دادگاه کانادا حاضر شــوند. روزنامه 
نیویورک‌تایمز می‏نویســد: الجبری مدعی است که حضور 
ایــن مقام‏هــا کمک خواهد کــرد تــا او بتواند ثابــت کند، 
پول‏هایی را که دولت ســعودی به دنبال آن است، اختلاس 
نشده و برای »اهداف مشروعی نظیر کمک به عملیات‏های 

ضدتروریستی« صرف شده است.
طرح این درخواســت علاوه بر اینکه ثابت می‏کند اسرار 
زیــادی در همکاری‏های امنیتی ایــالات متحده و الجبری 
وجود داشــته که احتمالًا برای رســانه‏ها افشــای آن بسیار 
جالب توجه خواهد بود، دردسر بزرگی برای دونالد ترامپ، 
رئیس‏جمهور آمریکا است که همکاری‏های بسیار عمیقی با 
ریاض دارد و این ماه در کاخ سفید میزبان ولیعهد عربستان 

خواهد بود.

سعد الجبری که بود؟ �
سعد الجبری، که برای دهه‏ها یکی از چهره‏های کلیدی 
در ساختار امنیتی عربستان ســعودی بود، مسیر حرفه‏ای 
خــود را به عنوان یک تکنوکرات آغــاز کرد. او کار خود را در 
دانشــکده امنیتی ملــک فهد آغاز نمود و ســپس به وزارت 
کشــور منتقل شــد. در وزارت کشــور، او به مدت ۳۹ سال 
در دولــت عربســتان خدمت کرد و به مناصــب متعددی از 
جمله »مشاور امنیتی« محمد بن‌نایف، وزیر کشور  و رئیس 
شورای امور سیاســی و امنیتی منصوب شــد. الجبری در 
سلسله‌مراتب نظامی تا درجه »لواء« )سرلشکر( پیش رفت.  
نفوذ ســعد الجبری بســیار فراتــر از عناوین رســمی او 
بــود. منابــع متعــدد او را »دســت راســت«، »نزدیک‏ترین 
مشــاور« و »رئیس دفتر« محمــد بن‌نایف )MBN( توصیف 
می‏کردنــد. او نزدیــک بــه دو دهــه در کنــار بن‌نایف برای 
اصــاح ســرویس‏های اطلاعاتی عربســتان تــاش کرد و 
یکی از کلیدی‏ترین افسران این سرویس به شمار می‏رفت. 
عمق این رابطه به حدی بود که یک مقام ســابق آمریکایی، 
الجبری را »قدرتمندترین فرد غیرســلطنتی در عربســتان 

سعودی« نامید.
نقطه عطف در مســیر شــغلی الجبری در سال ۲۰۱۵، 
همزمان با به قدرت رســیدن ملک ســلمان بن‌عبدالعزیز، 
رقم خورد. اوایل ســال ۲۰۱۵، به دستور پادشاه عربستان، 
الجبری توانســت به ســطوح عالی تصمیم‏گیــری راه پیدا 
کند. او به‌عنوان وزیر مشاور )وزیر دولة(، عضو هیئت وزیران 
)مجلس‌الــوزراء( و عضــو شــورای امور سیاســی و امنیتی 
منصوب شد. این انتصابات، که الجبری را از یک مقام ارشد 
امنیتی به یک تصمیم‏گیرنده سیاســی در سطح ملی ارتقا 
می‏داد، تصادفی نبود. این ارتقاء دقیقاً همزمان با انتصاب 

شاهزاده محمد بن‌نایف به عنوان ولیعهد صورت گرفت.
ایــن همزمانــی، در کنار نقــش ویژه ســعد الجبری در 
دســتگاه قدرت محمد بن‌نایف باعث شــد کــه الجبری به 
عنوان یکــی از نمادهای سیاســی دوره ولیعهدی بن‌نایف 

تبدیل شود.
قدرت الجبــری تنها منشــأ داخلی نداشــت؛ او محور 
اصلی اتحاد امنیتی عربســتان و غرب بود. پس از حملات 
۱۱ ســپتامبر، الجبری به »یکی از نزدیک‏ترین و مهم‏ترین 
شــرکای جامعه اطلاعاتی ایالات متحده« تبدیل شد. او به 
دلیــل روابط نزدیک با مقامــات اطلاعاتی ایالات متحده و 
نقش خود به عنوان مشــاور مورد اعتماد بن‌نایف شــهرت 

داشت.   
الجبری که یکی از معتمدترین مشــاوران بن‌نایف بود، 
خیلی زود به یکی از نخســتین قربانیــان رقابت ولیعهدی 
در عربستان سعودی بدل شد. سپتامبر 2015 درحالی‌که 

هنوز 7 ماه هم از آغاز به کار الجبری به‌عنوان وزیر مشــاور 
نمی‏گذشت، ملک ســلمان پادشاه عربســتان در حکمی 
دستور به برکناری او داد. بســیاری از ناظران در آن زمان، 
معتقــد بودند کــه ایــن حکم نتیجــه تلاش‏هــای محمد 
بن‌ســلمان برای کاهش قدرت ولیعهد وقت و نشــانه‏ای از 
کاهش اعتماد پادشــاه به ولیعهد بود. یکی از افشــاگران 
عربســتانی در آن زمان نوشت: »دســتور برکناری الجبری 
به ظاهر از ســوی ملک ســلمان و در واقع از ســوی محمد 
بن‌ســلمان صادر شده اســت و در واقع این اقدام گامی از 
ســوی بن‌ســلمان برای کاســتن نفوذ بن‌نایف و کم کردن 
قــدرت او به عنوان مقدمــه برکناری او و تصدی پســت او 

است.«
با خروج الجبری از دولــت، همکاری‏های او با بن‌نایف 
پایــان نیافــت و الجبری همچنــان بســیاری از پروژه‏های 
مخفی و اطلاعاتی ولیعهد عربستان را مدیریت می‏کرد. او 
در مه 2017، دو ماه پیش از برکناری بن‏نایف از عربستان 

خارج شد.

زندگی و جنگ با ریاض در تبعید �
بــرای الجبری، زندگــی در تبعید ســخت‏ترین روزهای 
زندگی او بود. در عربســتان محمد بن‌نایف برکنار و زندانی 
شــده بود و الجبری به عنوان مشــاور نزدیک ولیعهد سابق 
همواره نگران تهدیدها و اقدامات محمد بن‌سلمان، ولیعهد 

جدید بود.
از سال 2017 به این سو، الجبری بارها محمد بن‌سلمان 
را به تلاش برای خاموش کردن او متهم کرده اســت. ارسال 
جوخــه ترور به کانادا برای کشــتن الجبری و بازداشــت دو 
فرزند الجبری در  سال 2020 در عربستان برای وادار کردن 
او به بازگشــت از جمله اتهاماتی است که متوجه بن‌سلمان 
شده اســت. الجبری می‏گوید اتهام‏زنی دولت عربستان به 
او و متهم شــدن او به کلاهبرداری و فســاد مالی بخشی از 
یک کارزار گســترده برای خاموش کردن منتقدان است که 
نمونه‏ آن در قتل جمال خاشــقجی، ســتون‌نویس روزنامه 

واشنگتن‌پســت در کنســولگری عربســتان در اســتانبول 
مشاهده شده بود. در سال 2021، سرویس‏های اطلاعاتی 
آمریکا در گزارشــی ارزیابی خود را از قتل خاشقجی ارائه و 
تأیید کرده بودند که خاشــقجی با دســتور یا تأیید مستقیم 

بن‌سلمان به قتل رسیده بود.
دولت عربســتان ســعودی به‌رغم مدارک و مســتندات 
موجود از جمله فیلم‏های منتشرشده از ورود خاشقجی به 
کنسولگری عربستان در استانبول و عدم خروج او از آنجا، 
قتل او را به شــدت انکار می‏کند. ریــاض همچنین تأکید 
دارد بازداشت فرزندان الجبری به دلیل نقش داشتن آن‏ها 
در چند پرونده پولشــویی و تلاش برای فرار از کشــور بوده 

است.
عفــو بین‏الملل در گزارشــی در ســال 2021 پیرامون 
بازداشــت فرزندان الجبری نوشــت: »مقامات سعودی در 
ســپتامبر ۲۰۲۰، تنهــا یک ماه پس از آنکه ســعدالجبری 
از ولیعهد عربســتان شــکایت کرد، فرزندان او را بازداشت 
کردنــد. پس از دســتگیری ایــن خواهر و بــرادر و در تمام 
طول محاکمه، مقامات سعودی آن‏ها را در بازداشت کامل 
و بــدون هرگونــه امکان ارتبــاط نگه داشــتند و از ملاقات 
آن‏ها با وکیل یــا تماس با خانواده‏شــان ممانعت کردند.« 
در آن زمان، مایکل پیــج، معاون مدیر بخش خاورمیانه در 
دیده‏بــان حقوق بشــر، در این باره گفــت: »رفتار مقامات 
سعودی با عمر و ساره الجبری نشان می‏دهد که عربستان 
ســعودی بــرای وادار کردن افــرادی که حاضــر به تمکین 
نیســتند، تا چه حد پیش مــی‏رود.« او افزود: »بازداشــت 
کردن، اعمال ممنوعیت‏های ســفر خودســرانه، و محکوم 
کردن ایــن دو جــوان در یــک محاکمه فرمایشــی، صرفاً 
برای ایجاد اهرم فشــار علیه پدرشان، مصداق بارز مجازات 

دسته‏جمعی است.«
اتهامات الجبری به بن‏ســلمان بــه همین موارد محدود 

نمی‏شود.
الجبری در ســال 2021 در گفت‏وگو با شبکه آمریکایی 
ســی‏بی‏اس گفت که محمد بن‌ســلمان ولیعهد عربســتان 

خبرنگار بین‌الملل
محمدحسین لطف‏الهی

با خروج الجبری از 
دولت، همکاری‏های 

او با بن‌نایف پایان 
نیافت و الجبری 
همچنان بسیاری 

از پروژه‏های مخفی 
و اطلاعاتی ولیعهد 

عربستان را مدیریت 
می‏کرد. او در مه 

2017، دو ماه پیش 
از برکناری بن‏نایف از 

عربستان خارج شد

Th
e N

ew
 Yo

rk
 Ti

m
es

 /2
01

6 
ل

سا
در 

ض 
ریا

در 
ی 

س
رو

س ع
جل

ک م
ر ی

، د
پ

 چ
ت

سم
 از 

ل
 او

فر
ی، ن

بر
ج

د ال
سع

 

چهره 
بین‌الملل


